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مناسبت خوانی

به بهانه روز زبان مادری
در ستایش باهم بودن

شــهاب الدین فرخ یار: روز زبان مادری است و باز بی بی ســی فارسی به روال هر سال در 
حال شــلتاق است با گزارشــی تکراری با این عنوان که چگونه سیاست تک زبانی در ایران 
حقوق زبان های دیگر را پایمال کرده اســت. به نظرم خوب است که هرکس در هر کجای 
جهان بتواند هر کاری که دلش خواســت بکند؛ ازجمله اینکه به هر زبانی که خواســت 
آمــوزش ببیند. انگلیس ها اما این توصیه را در زمان های مختلف به شــکل های گوناگون 
اجرا کرده اند. آنها در سراســر قرن های ۱۸ و ۱۹ و حتی اوایل قرن ۲۰ از این توصیه چنان 
استفاده می کردند که هیچ کس در هیچ کجای جهان حق نداشت به زبانی غیر از انگلیسی 
صحبت کند و پس از آنکه تا حدود زیادی به این توفیق دست یافتند که زبان انگلیسی را با 
استفاده از رذیلانه ترین روش ها به زبان اول تجارت و سیاست بدل کنند، با برداشت دیگری 
از ایــن گــزاره که هرکس باید بتواند آزادانه هر کاری که خواســت بکند و به هر زبانی که 
خواست ســخن بگوید، وارد مرحله دوم اهداف خود شده اند و با صورتکی حقوق بشری، 
پرچم دفاع از حقوق اقلیت های زبانی و قومی را به دســت گرفته اند و متأسفانه کم هم 

نیستند کسانی  که یا در دام این حیله می افتند یا اصولا بخشی از ابزار توطئه می شوند.
انگلیس ها البته در این میدان تنها نبوده و نیســتند و در دوره های مختلف کشــورهای 
مختلفی از جمله روســیه و ترکیه شیوه های وحشتناکی برای یکدست سازی زبان و ملیت 
در اطراف ما طراحی و اجرا کرده اند؛ اما همه از روی دســت بزرگ ترشــان انگلیس عمل 
کرده انــد و در یــک چیز با هم متفــق بوده اند؛ نابودی ایران و از میان بردن زبان فارســی 
و فرهنــگ ایرانی و این در حالی اســت که ایران در طول تاریخ خــود یکی از قدیمی ترین 
و طبیعی تریــن ملت ها و زبان ها را داشــته بدون آنکه زبان یا هویتی را بر کســی تحمیل 
کرده باشد. زبان فارســی در تمام زمان های بالندگی و گسترش و شکوفایی خود هرگز به 
زور ســرنیزه و سیاست گســترش نیافته؛ اما همواره با زور سلاح و نیروی نظامی از جانب 
انگلیس ها، روس ها و پان ترک ها محدود و محدودتر شــده و امروز همچنان طمع شــان 
برای از میان بردن هســته مرکزی و آنچه از آن عظمت بی همتا باقی مانده، تازه اســت؛ 
درحالی که تاریخ پیدایش هرکدام را که نگاه می کنی، چنان ناجوانمردانه اســت که انسان 
از این همه نامردمی به حیرت می افتد. درباره روس ها و ترک ها در این اواخر شــاید بیشتر 
شــنیده باشــیم که چگونه میلیون میلیون انســان را قتل عام کردند تا دولت بسازند یا در 
تقســیمات شــوروی چگونه هرچه نشــان از ایرانیت بود، زدودند و با همکاری ترک های 
آتاترکی در خاســتگاه زبان فارســی یعنی بخارا کار را به جایی رساندند که هرکس که به 

پارسی سخن می گفت، باید مبلغی جریمه می پرداخت.
این مشــق ها از روی دست بزرگ ترشــان انگلیس ها بود و این سرمشــق ها را با کمی 
تحقیق و حوصله می توان در هر جای جهان و به وفور یافت؛ ولی در همین جهان به ظاهر 
مرتبط و پیوسته و پر از اطلاعات، چرا کمتر کسی از آموزه ها و سیاست های دولت انگلیس 
که اکنون بی بی ســی اش برای زبان مادری یقه می دراند باخبر اســت؟ و چرا کسی درباره 
شیوه های نژادپرستانه و هولوکاست گونه این دولت چیزی نمی گوید یا به خاطر نمی آورد؟ 
به راســتی چرا امروز کمتر کســی می داند و خبر دارد که این انگلیسِ ناگهان متمدن شده 
و کشــته و مرده حقوق زبانی و حتی گویشــی ملت ها و اقوام دیگر، زمانی نه چندان دور 
با مردم ولز که بخشــی از بریتانیا بود، چه رفتارهایی کرده اســت. سیاســت تحمیل زبان 
انگلیســی در بریتانیا تا اوایل قرن بیستم چنان بود که هیچ کس اجازه نداشت به جز زبان 
انگلیســی از زبان دیگری استفاده کند. منظور از استفاده از زبان دیگر نه آن است که مثلا 
به زبان دیگر آموزش ببیند یا در کنار زبان انگلیســی ، زبان خود را هم در مدارس بخواند 
یا روزنامه منتشــر کند. در مــدارس ولز قانون چنان بود که هر کودکی اگر با همکلاســی 
کناری اش به زبان ولزی ســخن می گفت، دچار چنان تنبیه روحی و روانی می شد که نظیر 
آن را بــا رفتار نازی ها با یهودیان می توان مقایســه کرد. انگلیس ها برای تغییر زبان مردم 
ولــز و کودکان ولزی در مدارس تابلویی چوبــی طراحی کرده بودند که روی آن دو حرف 
W و N مخفــف welsh not به معنی «زبان ولزی نه» نوشــته شــده بــود که اگر یکی از 
کودکان کلاس حتی با همکلاســی اش به زبان ولزی چیزی می گفت، این تخته را با زنجیر 
همراه آن به گردنش می انداختند و اســباب شــرمندگی و انگشت نماشــدنش را فراهم 
می آوردند تا بداند جز زبان انگلیســی نباید از زبان دیگری استفاده کند. این تابلو بر گردن 
آن کودک آن قدر می ماند تا کودک دیگری مرتکب این خطای نابخشــودنی شود  و به زبان 
مــادری اش چیزی بگوید و در آن صورت تابلو را از گردن کودک اول می گرفتند و به گردن 
کودک دوم می انداختند و اگر نفر ســومی پیدا نمی شــد، این تابلو تا پایان کلاس همچنان 
بر گردن این کودک می ماند. در گزارش هایی که از رفتارهای معلمان انگلیســی با کودکان 
ولزی منتشر شــده، از تنبیهات بدنی شدیدی نیز با این کودکان مجرم حتی در مواردی که 
آنها لباس های محلی ولزی به تن می کردند، ســخن رفته اســت. دربــاره تاریخ دولت و 
ملت ســازی کشورهایی مانند انگلیس، روســیه، ترکیه و حتی آمریکا و امروزه چین و این 
جمهوری های ســاختگی دوران شوروی بسیار می توان گفت و نوشت و کمی اندیشید که 
چرا در این روز به اصطلاح زبان مادری به جای آنکه به سرزنش این مجرمان بزرگ و یافتن 
راهی برای جبران جنایت های آنها پرداخته شود، آنها از این روز همچنان به عنوان امکانی 

برای ادامه سیاست های نژادپرستانه و نازیستی خود بهره می برند.
جای تأسف آن است که گاهی برخی از هم وطنان به ظاهر فرهنگیِ متأثر از آزادی های 
حقوق بشــری نیــز با اینها همراه می شــوند و برای آنچه آنها مدعی اند، اشــک تمســاح 
می ریزنــد؛ درحالی کــه انصاف و عدالت حکم می کند هر ســال در ســالگرد زبان مادری 
انجمنی بــرای گفت وگو و پژوهش در این باره و خطری که هر روز و هر دقیقه ما را تهدید 
می کند، برپا شود تا همه بدانند بر ما چه گذشته است و دیگران چگونه بر میراث ما خیمه 
زده اند و هر روز بخشــی از آن را به تاراج می برند. مردم ایران باید بدانند اینها امروز همه 
با هم در طراحی تابلویی به نام «نه زبان فارســی» متحد شــده اند و با پاک کردن تاریخ پر 
از وحشــت خود که همه مبتنی بر ســتم و اجبار و زورگویی است، قصد کرده اند بنیان ما 
را برافکنند. کاش ما یکپارچگی مان را از دســت ندهیم و از آنچه بر ما گذشــته اســت و 

می گذرد، نیک آگاه باشیم.

در گذشــته هفتم اسفند - که توســط وکلای دادگستری به 
مناســبت ســالگرد تصویب لایحه قانونی اســتقلال کانون 
وکلای دادگســتری بــه نــام روز «وکیل مدافــع» نام گذاری 
شده - برای مردم عادی شناخته شده نبود، اما تماس تلفنی 
و ارســال پیام تبریک موکلین نشــان می دهــد این روز برای 
بخش هایــی از جامعه رســمیت دارد. جالــب اینکه حتی 
حسن روحانی که خود دارای پروانه وکالت از کانون وکلای 
دادگســتری مرکز است، در دوران ریاست جمهوری با وجود 
قول مساعدی که در مراسم جشن استقلال سال ۱۳۹۵ داد، 
نتوانست نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای 
ورود این روز به تقویم رســمی جلب کند! نبود سر دوستی 
بــا جامعه وکالت تنهــا محدود به ایران نیســت و در دیگر 
کشورها هم کم و بیش وجود دارد. انعکاس این موضوع در 
فیلم ها و سریال ها قابل مشاهده است؛ برای نمونه می توان 
به فیلم «وکیل مدافع شیطان» ساخته تیلور هاکفورد اشاره 
کرد. البته اســتثنائاتی در این تصویرسازی دیده می شود که 
می توان به ســریال «خانه ســبز» با بازی درخشان شادروان 
خسرو شــکیبایی در نقش وکیل مدافع اشــاره کرد. «وکیل 
خوب، همســایه بد اســت» یک ضرب المثل رایج در غرب 
است و در ایران با عبارت هایی نظیر «آدم زنده وکیل و وصی 
نمی خواهد» آشنا هستیم. با این حال نباید نقش رفتارهای 
غیرحرفــه ای بعضی از همــکاران را در این گونه ذهنیت ها 
نادیده گرفت؛ به قول خواجه عبداالله انصاری «اگر کاســنی 

تلخ است از بوستان است».
در زمان شــروع به کار رؤســای قوه قضائیه، رسم است 

جلســاتی به منظور همدلی و همکاری بیــن رئیس جدید 
دستگاه قضا و مقامات کانون های وکلای دادگستری برگزار 
می شــود، اما متأســفانه رفته رفته این همدلی رنگ می بازد 
و به نظر می رســد به تدریج نگاه غیردوســتانه می شود. با 
وجود تأکیدهای حجت الاســلام غلامحسین محسنی اژه ای 
(هفتمیــن رئیس قــوه قضائیه پس از انقلاب اســلامی) بر 
قانون گرایی در شروع به تصدی ریاست قوه قضائیه، حداقل 
در مورد وکلای دادگســتری این مهم رعایت نمی شود. دیگر 
موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون «آیین دادرسی کیفری» حتی 
برای مــردم کوچه و بازار هم آشناســت؛ اینکــه در جرائم 
امنیتــی در مرحله تحقیقات مقدماتــی، طرفین پرونده باید 
وکلای خود را تنها از بین وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس 

قوه قضائیه انتخاب کنند. جدای از اینکه متن به شدت محل 
انتقاد اســت در عمل قضات دادگاه های رســیدگی کننده به 
ایــن گونه پرونده هــا، به ویژه در پنج ماه گذشــته که حجم 
زیادی پرونده امنیتی تشــکیل شــده اســت، بــا تعمیم این 
ماده بــه مرحلــه رســیدگی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی، 
فرجام خواهی و اعاده دادرســی بدون هیچ مســتند قانونی 
مانــع فعالیت آزادانــه وکلای انتخابی متهم می شــوند و 
صدای اعتراضی وکلا به جایی نمی رســد. یعنی به راحتی 
اصل سی و پنجم قانون اساسی که حق انتخاب آزادانه وکیل 
را برای اصحاب دعوی به رسمیت می شناسد، زیر پا گذاشته 
می شود. حرفه وکالت و کانون وکلا در طول تاریخ محملی 
برای فعالیت آزادی خواهانه بوده است. به تازگی انتشارات 

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار کتابی با عنوان «تقریرات 
مصــدق در زندان دربــاره حوادث زندگی خویش» منتشــر 
کرده اســت. در یادداشتی که ایرج افشــار در ابتدای این اثر 
نگاشته، توضیح می دهد که چگونه سرهنگ جلیل بزرگمهر 
(وکیل تســخیری مصدق در دادگاه نظامی) با همتی والا و 
جسارتی تحسین آمیز، پس از هر ملاقات با مصدق در زندان، 
در حدی کــه حافظه اش یاری می کرده ســخنان او را روی 
کاغذ می آورده است و حتی بعضی از آنها را در ملاقات های 
بعدی به طور شــفاهی برای دکتر مصدق می خوانده تا در 
صــورت نیاز اصلاح شــود. بزرگمهر در مدت ۲۶ ســال این 
یادداشــت ها را با تحمل مخاطرات زیــاد مخفی کرده و در 
نهایت برای انتشــار در زمان مناســب در اختیار ایرج افشار 
می گذارد. بماند که مصدق خود وکیل عدلیه بود. شادروان 
اســتاد ناصر کاتوزیان در کتاب خاطرات خود با نام «از کجا 
آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟» به حکایت جالبی از انتخابات 
کانون وکلا می پردازد. در این ایام که استاد از دانشگاه اخراج 
و خانه نشــین شــده بود به دعوت و اصرار دوستداران خود 
نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری می شود 
و نام وی در تمام فهرســت های انتخاباتی قرار می گیرد. در 
شرایطی که ایشان بخت اول موفقیت را داشته اند، مجلس 
دو روز قبل از انتخابــات، در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۷۰ طرحی 
با نام «نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری 
اســلامی ایران» را با ســه فوریت به تصویب می رســاند که 
در همــان روز به تأیید شــورای نگهبان می رســد. در ماده 
آخر مقرر شــده بود «این قانون از تاریــخ ۱۶ مهرماه ۱۳۷۰ 
لازم الاجرا خواهد بــود» (همان روز تصویب و بدون نیاز به 
انتشار و گذشت مهلت ۱۵روزه). صبح روز انتخابات که وکلا 
برای رأی دادن به کانون آمده بودند با درهای بسته، مأموران 
انتظامی و آگهی توقیف روبه رو شدند! به امید روزی که نگاه 
به حرفه وکالت مهربانانه تر شود و وکیل نیز در کنار طبیب و 

مهندس، روزی در تقویم رسمی کشور داشته باشد.

روز وکیل مدافع؛ مناسبتی که در تقویم جایی ندارد

جهان خوانى

اســکرین: تهیه کننده پرنفوذ هالیــوود یعنی «هاروی 
واینســتین» تا آخر عمر در زندان خواهد ماند. او توسط 
یک قاضی لس آنجلس به دلیل تجاوز جنســی و سایر 
جرائم جنســی به ۱۶ ســال زندان دیگر محکوم شد تا 
ســال های باقی مانده از زندگی خود را در زندان سپری 
کند. این تهیه کننده و مدیر اجرائی ســابق در دســامبر 
۲۰۱۳ به دلیل یک مورد تجاوز جنسی و دو مورد تجاوز 
جنســی علیه یک مدل ایتالیایی معروف در هتل مستر 
ســی بورلی هیلز در لس آنجلس مجرم شــناخته شد 
و در نهایت به ۱۶ ســال حبس دیگر محکوم شــد. در 
این جلســه متهم به بی گناهی خود به دادگاه اعتراض 
کرد و گفــت: «لطفا مرا به حبس ابــد محکوم نکنید. 
من سزاوار آن نیســتم». او پیش از این مدعی شده بود 
پرونده علیه او ساختگی بوده است. این احکام به طور 
متوالــی اجرا می شــود، به این معنی کــه وی احتمالا 
بقیه عمر خــود را در زندان ســپری خواهد کرد. او در 
حال حاضر در حال گذراندن حکم ۲۳ســاله ای اســت 
که دادگاه نیویورک در مارس ۲۰۲۰ صادر کرده اســت. 
او در مجموع با ۳۹ ســال محکومیت روبه رو است که 
معادل حبس ابد برای این تهیه کننده ۷۰ســاله است. 
«واینستین» توسط ده ها زن به آزار و اذیت جنسی متهم 
شده اســت. از زمان افشای این اتهامات در اکتبر ۲۰۱۷ 
در نیویورک تایمز، او هر گونه تخلفی را رد کرده اســت. 
ماجرای رســوایی اخلاقی «هاروی واینستین» که اولین 
بار توســط هفته نامه نیویورکر فاش شــد، آغاز جنبش  
«می تو» در هالیوود را موجب شد که هدف آن افزایش 
توجه به شیوع سوء استفاده جنسی از زنان در سینمای 
هالیوود است. «واینستین» در ابتدا یکی از بنیان گذاران 
کمپانی «میرامکس» بود که ســاخت فیلم های موفق 
و مستقلی همچون «داستان عامه پسند» را در کارنامه 
داشت و سپس به همراه برادرش «باب» در سال ۲۰۰۵ 
کمپانی فیلم ســازی «واینســتاین» را راه اندازی کردند. 

وی برای تهیه کنندگی فیلم «شکســپیر عاشق» در سال 
۱۹۹۸ موفق به کســب جایزه اســکار شــد و همچنین 
برای تهیه کنندگی تعــداد زیادی از نمایش ها هفت بار 
برنده جایزه تونی شــده است. تاکنون حداقل سه فیلم 
درباره رفتارهای او و مشــکلاتی کــه او در هالیوود به 
وجود آورده، ســاخته شده است و آخرین آنها که البته 
چندان هم مورد توجه قرار نگرفت، «او گفت» اســت 
که داســتان دو خبرنگار زن در نیویورک تایمز اســت که 
برای پیداکردن زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند 
تــلاش زیادی می کنند و در نهایت گزارش آنها منتشــر 
می شــود. به نظر می رســد رفتارهــای تهیه کنندگان و 
بازیگران هالیوود ســبب شده تا اســکار اندکی محتاط 
شــود؛ به طوری که تشــکیل یک کمیته بحــران داده 
اســت. اعتراضاتی که پس از جنبش «می تو» و «جان 
ســیاهان مهم اســت» رخ داده در کنار ســیلی ای که 
ســال پیش «ویل اســمیت» بر صــورت «کریس راک» 
مجری مراسم زد، ســبب نگرانی شد و به خصوص که 
او بعد از زدن ســیلی در مراســم ماند و جایزه اســکار 
بهترین بازیگــر مرد را دریافت کرد. حالا اســکار تیمی 
را برای مقابله با هر اتفاق غیرمنتظره ای تشــکیل داده 
اســت. البته امســال آنان یک نگرانی دیگــر هم دارند 
که به خصــوص پس از نامــزدی غافلگیرکننده «آندره 
آ ریســبورو» در شــاخه بهترین بازیگر زن برای بازی او 
در درام مستقل کمتر دیده شــده «به لزلی» ایجاد شد. 
ایــن بازیگــر بریتانیایی پــس از یک کمپیــن در آخرین 
لحظه از ســوی افراد مشهور ازجمله «کیت وینسلت» 
و «گوئینت پالترو» نامزد اســکار شــد که با اعتراضاتی 
به قوانین آکادمی درباره رویه های تبلیغاتی نامزدهای 
اســکار همراه شد. مراســم اعطای نودوپنجمین دوره 
جوایز ســینمایی اسکار در ۲۳ شــاخه رقابتی در تاریخ 
۱۲ مارس ۲۰۲۳ (۲۱ اســفند) با اجرای «جیمی کیمل» 

برگزار می شود.

هنرخوانى

بهرام بیضایی، خاطرات هنرپیشه نقش دوم (۱۳۶۲)
ما اعتراف می کنیم که از ما بازیگران بهتری هستند، بازیگرانی که صحنه شان خیابان است و مخاطب شان جمع اجتماع.

بازیگرانی که می گویند و می گویند و می گویند از باطل و حق و از واقع و مجاز و در این میانه اگر خوب بنگری فقط اجســاد واقعی اســت. 
ما چطور بازی کنیم با دست این همه خالی، با دهان این همه در بند؟ سرابی این چنین فریب؟

راست هایی این همه دروغ؟

دیـالـوگ روز

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

شــکی وجود ندارد کــه مســئله مزمن کمبــود غذا در 
کره شــمالی به دلیل همه گیری کووید۱۹ بدتر شــده است. 
همچنان که رهبران ارشد این کشور برای بحث بر سر «وظیفه 
بســیار مهم و فوری» تدوین یک سیاســت درســت در حوزه 
کشــاورزی آماده می شــوند، گمانه زنی درباره ناامنی غذایی 

مزمن در این کشور تشدید شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس،گزارش های تأییدنشده حاکی از 
آن اســت که تعداد نامشخصی از مردم در کره شمالی بر اثر 
گرسنگی درحال ازدست دادن جانشان هستند. اما کارشناسان 
می گویند نشانه ای از وقوع مرگ ومیر دسته جمعی یا قحطی 
در این کشــور وجود ندارد. آنها می گویند که نشســت بعدی 
حزب حاکم کره شــمالی احتمالا به قصد تقویت حمایت ها 
از کیــم جونگ اون، رهبر کره شــمالی همچنــان که برنامه 
تســلیحات هســته ای خود را با به چالش کشیدن فشارها و 
تحریم های شدید رهبری شده از ســوی آمریکا پیش می برد، 

برگزار می شود.
لیم یول چول، اســتاد انســتیتوی مطالعات خاور دور در 
دانشگاه کیونگنام ســئول بیان کرده است: «کیم جونگ اون 
نمی تواند برنامه هســته ای خود را در صورت ناتوانی در حل 
اساســی مشــکل غذا به طور پایدار پیش ببرد، چون حمایت 
عمومی از او متزلزل خواهد شد. این نشست با هدف تحکیم 
وحدت داخلی و تجمیع ایده ها برای رســیدگی به مســئله 

کمبود مواد غذایی تشکیل می شود».
برگزاری نشســت عمومــی فراگیر کمیتــه مرکزی حزب 
کارگران کره شــمالی برای اواخر ماه فوریه برنامه ریزی شده 
است. هنوز دستور کار مشخص آن ناشناخته است اما پیش تر 
نهاد قدرتمند دفتر سیاسی حزب گفته بود «یک نقطه عطف 
نیاز اســت تا حمایتی فعال از تغییرات بنیادی برای توســعه 

کشاورزی رخ دهد».
این نشســت اولین جلســه عمومی این حــزب که فقط 
مختص به بحث در مورد مســائل کشــاورزی است خواهد 
بود؛ اگرچه این موضوع اغلب به عنوان یک عنوان کلیدی در 

کنفرانس های فراگیرتر در کره شــمالی مطرح است. افزایش 
تولیــد غلات یکی از ۱۲ اولویت اقتصادی بود که حزب حاکم 
کره شمالی در نشست عمومی خود در ماه دسامبر به تصویب 

رساند.
دانســتن دقیق وضعیت در کره شمالی که مرزهای خود 
را در طول همه گیری تقریبا بســته نگه داشت، دشوار است. 
کمبود مواد غذایی و مشکلات اقتصادی در این کشور از زمانی 
که قحطی دهه ۱۹۹۰ صدها هزار نفر را به کام مرگ کشــید، 

ادامه یافته است.
برآوردهــای کــره جنوبــی نشــان داده انــد تولید غلات 
کره شــمالی در سال گذشــته میلادی حدود ۴.۵ میلیون تن 
بوده که نســبت به سال قبل از آن ۳.۸ درصد کاهش داشته 
است. همچنین روند تولید ســالانه غلات در دهه گذشته در 

این کشور بین ۴.۴ میلیون تن تا ۴.۸ میلیون تن بوده است.
کره شــمالی برای تغذیه ۲۵ میلیــون نفر جمعیت خود 
به حدود ۵.۵ میلیون تن غلات نیاز دارد؛ بنابراین معمولا هر 
ســال حدود یک  میلیون تن کمبود تولیــد دارد. حدود نیمی 
از این کســری معمولا با خریدهای غیررسمی غلات از چین 
جبران می شــوند. کوون تائه جین، اقتصاددان ارشــد در یک 
مؤسســه خصوصی در کره جنوبی گفت که بقیه این کسری 
یک مسئله حل نشده اســت. وی پیش بینی کرده است سال 
۲۰۲۳ برای کره شمالی با بدترین وضعیت غذایی خود از زمان 
روی کارآمدن کیم جونگ همراه خواهد شــد. یک متخصص 
دیگر از کره جنوبی اما معتقد است تعداد نامعلومی از مردم 
در کره شمالی بر اثر گرســنگی جان خود را از دست داده اند 
اما میزان این مرگ ومیر به اندازه قحطی اواســط دهه ۱۹۹۰ 
جدی نیســت؛ قطحی ای که نشــئت گرفته از بلایای طبیعی، 

ازدست دادن کمک های شوروی و سوءمدیریت بود.
تحلیلگران کــره جنوبی معتقدند که مشــکل فعلی در 
کره شمالی بیشتر ناشی از مسئله توزیع غلات است تا کمبود 
مطلق. طبق اطلاعات آنها هنوز بسیاری از غلات برداشت شده 

در سال گذشته میلادی در این کشور مصرف نشده اند.

هالیوود در بحران، واینستین در زندان بمب هسته ای به جای غذا


